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﹎﹀️ و﹎﹢

︀︡ ﹝︺﹙﹞︀ن︋ ﹢ا﹨﹠︡ ︋
نصرالله دادار

گفت وگو با دكتر محمدحسين پاپلى يزدى
استاد جغرافيا،  نويسنده و مردم شناس

اندیشه ی گفت وگو با دكتر پاپلی یزدی هنگامی در ذهن 
ما جوانه زد كه اثر ایشان با عنوان «شازده ی حمام» به 
دستمان رسید؛ البته با سابقه ی علمی استاد،  از زمانی كه 
در دهه ی ۶۰ با مجله ی رشد جغرافیا همكاری داشتند،  
آشنا بودیم و همین موجب شد بیشتر به گفت وگو با 
ایشان راغب شویم. این گفت وگو در تهران انجام شد. 
دكتر پاپلی همــواره حرف های بســیاری برای گفتن 
دارد. از آموزش جغرافیا تا مسائل پیچیده ی فرهنگی- 
اجتماعــی و حتــی ادبی. بــه نظر او «هیچ كشــوری 
نمی تواند فرهنگ خودش را تقویت كند و به توســعه 
دســت یابد،  مگر این كه معلمان آن كشــور بخواهند. 
تدریس و معلمی خشت بنای توسعه است؛ تدریس و 
معلمی باید مشغله ی اصلی ما باشد. بر حسب تفنن به 

این شغل شریف نپردازیم و ...»
آن چــه در پی می آیــد، حاصل  گفت وگــوی ما،  در 
فرصتــی كوتاه،  با ایشــان اســت. توجه شــما را به 

خواندن آن جلب می كنیم. 
شــایان ذكر اســت،  دكتر پاپلــی (متولــد ۱۳۲۷،  یزد) 
بنیان گذار فصل نامه ی تحقیقــات جغرافیایی،  و اولین 
دارنده ی جایزه ی انجمن جغرافیای فرانســه اســت و 
ســابقه ی تدریس در دانشــگاه های فردوسی مشهد، 
 سوربن فرانســه و تربیت مدرس تهران را دارد. استاد 
اینك در مشهد مقدس ساكن است و به فعالیت  علمی-

اجتماعی خود ادامه می دهد.
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ــما از  ••بســم االله الرحمن الرحيم. آقاى دكتر پاپلى، ش
استادان برجسته ى رشته ى جغرافيا هستيد؛  ضمن آن كه نگاه 
آموزشى، فرهنگى و مردم شناسانه ى شما،  كه به خصوص 
در كتاب خاطرات شما «شازده ى حمام» آمده،  خيلى قوى 
است. از اين جهت اميدواريم اين گفت وگو بتواند پرتوى 

بر امر آموزش جغرافيا در نظام آموزشى كشور بتاباند.
به نظر شما ارزش و اهميت جغرافيا به عنوان يك درس 
ــال ها در مدارس تدريس مى شود  عمومى كه در بيشتر س
ــان،  اعم از آموزگاران  چيســت و اهميت آن را براى معلم
ــان،  به چه نحو مى توان تبيين كرد كه در  و دبيران و مدرس

تقويت اين درس مؤثر باشد؟
ــدف توأمان جغرافيا و تاريخ به غير از اهداف علمى،   ○ ه
يك مجموعه اهداف هويتى و ملى است؛ يعنى اين دو درس 

عملاً بايد براى كشور تبعه ى خوبى پرورش دهند. 
مى دانيد كه اين درس ها در تمام دنيا و در همه ى دوره هاى 
تحصيلى تدريس مى شود. حتى در بسيارى از كشورها از اول 
ــنا مى كنند تا  ابتدايى دانش آموزان را با مفاهيم جغرافيايى آش
ميل وطن پرستى و جهان دوستى را در وجود آنان تقويت كنند. 
پس گذشته از هدف علمى، يك هدف سياسى هم پشت اين 
قضيه وجود دارد. تاريخ انسان ها را به هويت گذشته مى برد و 
باستان شناسى نيز به عمق آن مى افزايد. جغرافيا نيز در هويت 
سرزمينى و فضاسازى جغرافيايى ايفاى نقش مى كند. اين ها 
اهداف سياسى هستند. اهداف اقتصادى و مادى جغرافيا نيز 
اين است كه پس از شناسايى مناطق،  از آن ها بهره بردارى كنند. 
در بسيارى از كشورها و در بعضى از مقاطع تاريخى،  اهداف 
سياسى آموزش جغرافيا مهم تر بوده است. مثلاً در ايران 50 يا 
60 سال قبل، به منظور جا انداختن چارچوبه ى جغرافيايى و 
ــال هاى 33 يا  ملى ايران براى دانش آموزان- اين به حدود س
34 برمى گردد، كتاب جغرافيا و تاريخ پنجم و ششم دبستان را 
استادانى از جمله مرحوم دكتر لطف االله مفخم پايان زير نظر 
دكتر محمد حسن گنجى نوشتند كه به خاطر اهميت اين دو 
ــده  كتاب، قطع بزرگ ترى براى چاپ آن ها در نظر گرفته ش
بود. اين دو كتاب تنها كتا ب هاى رنگى مدارس در آن سال ها 
ــد و برخلاف كتاب هاى ديگر كه قطع آن ها وزيرى بود،   بودن
قطع رحلى يعنى بزرگ داشتند. كتاب جغرافياى ايران، مناطق 
ــخص مى كرد؛ به طورى كه دانش آموز  مختلف كشور را مش
ــرزمين ايران را مى شناخت و به اين  كلاس ابتدايى كم كم س
سرزمين،  هم از نظر فضاى جغرافيايى و محيط و هم از نظر 

گذشته ى تاريخى،  علاقه مند مى شد.
ــان و به ويژه به  ــگاه جغرافى دانان امروز به جه ــا ن • آي

كشورها،  مثل گذشته است يا دچار تحول شده است؟
○ البته متحول شده است. امروزه جغرافى دانان غربى تحت  
ــتند. يعنى  ــى، در حال جاانداختن قاره هس تأثير افكار سياس
مفهوم هاى ملت و مليت دارد كم كم به مفهوم قاره و قاره اى 
ــه يا ايتاليا و بلژيك  ــود. مثلاً كسى كه در فرانس تبديل مى ش
ــت، در عين حالى كه به كشور خودش،  مثلاً ايتاليا،  عشق  اس
مى ورزد، به قاره ى اروپا هم علاقه نشان داده و آماده است كه 
ــود. در ايران هم اگر اين جغرافيا در  ــه ى اروپا ش وارد اتحادي
ــا،  و مخصوصاً در قرن اخير در مدارس،  تدريس  طول قرن ه
نمى شد، مفهوم مليت و ايرانيت به معناى كنونى اين كلمات 

ــته جغرافيا و تاريخ بيشتر در  به وجود نمى آمد. البته در گذش
ــعار شاه نامه و ادبيات عرفانى ما خود را نشان مى داد، ولى  اش
ــيك در سطوح  امروز معناى دقيق علمى دارد و به طور كلاس

گوناگون آموزش ديده مى شود.
ــت كه يكى از  ــكوئى مى گف • يك بار مرحوم دكتر شَ
راهبرد هاى اساسى كشور آمريكا توسعه ى علم جغرافياست. 

اين به چه معنى است؟
ــبت به فضاى جغرافيايى از  ○ اصولاً ديدگاه اروپايى ها نس
نوع ديدگاه هاى تبعيض گرايانه است؛  همان گونه كه نسبت به 
آدم ها هم اين ديدگاه را دارند. در حدود سال 1750م منتسكيو 
كتاب «روح قوانين را نوشت  و اين از اولين  كتاب هايى است 
ــا در عين حال  ــت.  ام ــه جغرافياى علمى در آن مطرح اس ك
ــرايط اقليمى يا آب و هوايى را به گونه اى مطرح  منتسكيو ش
ــود كه مناطق با آب و  مى كند كه كم كم اين نتيجه عايد مى ش
ــان هاى برتر تربيت مى كند! البته ما هم قبول  هواى بهتر،  انس
داريم كه پتانسيل هاى طبيعى متفاوت است. بالاخره در رشت 
مى توان برنج خوبى عمل آورد، در صورتى كه در يزد اين كار 
ــت. ولى اين كه بگوييم مثلاً يزدى ها به خاطر  امكان پذير نيس
ــتى ها بالاترند يا برعكس، غلط  ــرايط آب و هوايى از رش ش
ــت. اين يك بحث فرعى است كه از كتاب «روح القوانين  اس
منتسكيو» كم كم استنباط و ترويج شد. آمريكايى ها تا قبل از 
جنگ جهانى دوم اين ديدگاه را نداشتند و بيشتر بعد از جنگ 
بود كه نقش استعمارى پيدا كردند.در واقع آمريكايى ها در دو 
جنگ جهانى اول و دوم ضد فاشيست بودند و به كمك آن ها 
بود كه اروپا و بخشى از جهان آزاد شد. به هرحال اروپايى ها 
ــتثمار مى كردند؛  مثلاً سرزمين هاى  مستقيماً سرزمين ها را اس
آفريقايى و آسيايى را؛  ولى آمريكايى ها بيشتر از طريق سرمايه 
وارد شدند. پس فضاى جغرافيايى براى آمريكايى ها به گونه اى 
ــورى را استعمار  ــتقيماً  كش بود كه بدون اين كه بخواهند مس
ــت مى گرفتند و يا با  ــور را در دس كنند منابع طبيعى آن كش
سرمايه گذارى،  سود سرمايه را بازمى گرداندند. منتسكيو كتاب 
ديگرى هم دارد به نام «علل عظمت و انحطاط روم» كه توصيه 
مى كنم معلمان ما و دوستان محترم 16 يا 17 صفحه ى اول آن 
ــد معلم اين صفحات را چاپ كند.  را بخوانند،  يا مجله ى رش
منتسكيو مى گويد همه ى اين حرف ها -منظورش پيدايش و 
سقوط تمدن هاست- به خاطر «غارت» است. مثلاً وقتى روم 
توانست غارت كند عظمت يافته است و وقتى نتوانسته غارت 
ــقوط كرده است. اين غارت در مفهوم فرهنگ غرب  كند، س
از 2500 سال پيش وجود داشته، منتهى امروزه نوع آن عوض 

شده است.
• اگر قرار باشد شما توصيه اى به معلمان به ويژه معلمان 
جغرافيا در مقاطع مختلف داشته باشيد كه بينش جغرافيايى 

آن ها را بالا ببرد،  آن توصيه چيست؟
ــتم، عرض مى كنم كه،  اول  ○ چون خود من هم معلم هس
ــيم. يعنى تدريس  ــته باش بايد به كارى كه مى كنيم اعتقاد داش
ــغل اول ما باشد و برحسب  ــق و علاقه ى ما و هم ش هم عش
ــغل شريف نپردازيم.  ــدن، به اين ش تفنن و از ترس بى كار ش
ــورى نمى تواند فرهنگ خودش را تقويت كند و به  هيچ كش
ــعه برسد، مگر اين كه معلمان بخواهند. اگر معلمان وارد  توس
مدار توسعه يافتگى نشوند و گرفتار معيشت و گرفتارى هاى 
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ــود،  آن  ــس براى آن ها امرى فرعى ش ــوند و تدري زندگى ش
كشور نمى تواند توسعه پيدا كند، چون تدريس و معلم خشت 
بناى توسعه در هر كشور. بنابراين، معلم بايد در درجه ى اول 
ــه دانش آموز منتقل كند.  ــود را تقويت و آن را ب ــه ى خ علاق
ــئله به تمام دروس برمى گردد و نه تنها به درس  البته اين مس

جغرافى.
ــتاد برجســته ى زمين شناسى  • مرحوم دكتر قريب،  اس
ــتند ما  ــلاب، خيلى نمى خواس ــل از انق ــه قب مى گفت ك
زمين شناســى  و جغرافياى ايران را بدانيم. با فرض اين كه 
نظر دكتر قريب را بپذيريم،  به عقيده ى شما،  آيا اين مسئله 

عمدى بوده است يا از روى غفلت!؟
○ زمين شناسى اهميت اقتصادى دارد و البته در كشور روز 
به روز اهميت بيشترى پيدا كرده است. همين طور زمين شناسى 
نفت و گاز نيز اهميت ويژه اى يافته است. زمين شناسى ارتباط 

عمده اى با توسعه دارد. وقتى يك كشور بخواهد توسعه يابد 
ــتفاده كند، بايد به زمين شناسى بيشتر بها بدهد.  و از منابع اس
ــى  ــران هم از روزى كه صحبت نفت بوده، زمين شناس در اي
ــى نفت»، قوى بوده است.  ــاخه ى «زمين شناس به ويژه در ش
منظور اين كه،  توسعه ى زمين تابع اقتصاد و توسعه است. مثلاً  
وقتى در شيلى معادن مس خيلى غنى بود و آمريكايى ها از آن 
ــالوادور آلنده كه  معادن بهره بردارى مى كردند- البته قبل از س
در كودتا كشته شد- آمريكايى ها خيلى گرايشى به كار كردن 
روى زمين شناسى ايران و در آوردن معادن مس نداشتند. چون 
ــاف معدن زياد مى شود،  نرخ آن  مى دانيد كه وقتى حجم اكتش
ــورس كاهش مى يابد. بعد كه آلنده رئيس جمهور  در بازار ب
ــت آمريكايى ها را از كشورش قطع كرد، آن  شيلى شد و دس
وقت معادن مس سرچشمه، توسط آمريكايى ها فعال شد. اما 
ــد و پينوشه روى كار آمد، دوباره رونق معادن  وقتى كودتا ش
مس سرچشمه افول كرد. مى خواهم بگويم، پيدا كردن ذخاير 
ــى است و به بازار بورس ارتباط دارد.  معدنى كار زمين شناس
ولى بحث جغرافيا يك بحث سياسى است. در دوران پهلوى، 
اصولاً  سياست ايران ناسيوناليسم محور بود و اين هم خودش 
از تمام مسائل دنيا منشعب مى شد؛  چون بسيارى از كشورهاى 
ــى بودند. همين مليت گرايى  ــا در حال تقويت مليت گراي دني
ــد، به جنگ هاى شديد دامن مى زد. اما در  وقتى افراطى مى ش
ايران، بعد از انقلاب،  بحث جهانى مليت گرايى كمرنگ تر شد. 
زيرا اسلام اگر چه به سرزمين و ميهن احترام مى گذارد، ولى 
يك دين سرزمينى نيست بلكه جهانى است. بنابراين مرز در 
اسلام آن معناى مليت گرايانه را ندارد. اسلام به دنبال اين است 
كه هركجا مسلمانان هستند با آن ها ارتباط برقرار كند. براساس 
دين اسلام هركجا ظلم باشد بايد مخالف آن بود. اصولاً اديان 
الهى مرزشناس نيستند و اگرچه در چارچوب يك كشور كار 
مى كنند،  در نهايت در يك كشور محدود نمى شوند. عقيده مرز 
نمى شناسد و جهانى است. اصولاً در تفكر انبيا،  امت اسلام ، 
ــتم، مدنظر است نه ملت اسلام. نظر به امت  تا اوايل قرن بيس
ــت. مثلاً وقتى عثمانى ها روى كار بودند و به عنوان  واحد اس
نماينده ى بزرگ امت اسلامى حكومت مى كردند فقط به دنبال 
ــان نبودند بلكه در پى گسترش  پاس دارى از مرزهاى خودش
آن در اروپا بودند كه آثار آن را هنوز مى بينيم. اين كه مى بينيد 
ــلمان ولى آلبانى تبارند مى خواهند از  ــووو كه مس مردم كوس
صربستان جدا شوند، به همين دليل است كه عثمانى ها آن جا 
را گرفته و اسلام را در آن گسترش داده بودند. بعد از انقلاب 
ــت  ــن تفكر در ايران هم قوت گرفت. اين تفكر ممكن اس اي
ــى هم رسوخ پيدا  ــيك و كتاب هاى درس در جغرافياى كلاس
كند. ما در دهه ى 60 در مدارس،  كتاب جغرافياى كشورهاى 
مســلمان داشتيم كه ناظر بر همين تفكر بود. يك سخن رانى 
ــتاد محمد تقى  ــخن رانى مرحوم اس خوبى از اين ديدگاه،  س
جعفرى در سازمان جغرافياى ارتش بود كه در حدود 20 سال 
پيش ايراد شد و مفهوم مرز و مفهوم مليت را به خوبى روشن 
ــايد از بيان من رساتر  كرد. اگر بتوانيد آن متن را پيدا كنيد، ش
ــد. مى دانيد كه اوايل انقلاب اصلاً بحث ايران در راديو و  باش
تلويزيون بسيار كم بود ولى از وقتى كه صدام حسين به ايران 
ــد و دفاع از  حمله كرد،  آهنگ اى ايران هر روز پررنگ تر ش

سرزمين در اولويت قرار گرفت.



7
 ـ  آذر 1389 شماره ى سوم  

• از توضيحات شــما تشكر مى كنيم. اجازه بدهيد حالا 
ــر كتاب خاطرات شما «كتاب شازده ى حمام»  بياييم بر س
كه  واقعاً در خاطره نويسى يك «پديده» است و با خاطرات 
ــن از جهت تحليل هاى  ــاوت دارد و اي ــران خيلى تف ديگ
ضمنى است كه شــما در تحولات اجتماعى استان يزد و 
تا حدى كردستان، به آن پرداخته ايد؛ بدون اين كه بحثتان 
انتزاعى و كلى باشد. اول بفرماييد چه شد كه به فكر نوشتن 

خاطرات افتاديد؟
ــان كودكى قصه مى گفتم كه در  ــه از هم ○ اولاً من هميش
ــب را خوانده ايد.هم چنين، در يزد پاى  خاطراتم نيز اين مطل
منبر «حاج آقا صمصام» مى رفتم كه قصه هاى قرآنى مى گفت. 
ــاى عالم زاده ولى معروف به صمصام بود. 80  البته نام او آق
درصد منبر اين روحانى به قصه هاى قرآنى اختصاص داشت. 
من و عده اى ديگر از بچه ها نيز به اين مطالب علاقه ى زيادى 
داشتيم. من اين مطالب را پيوسته براى ديگران بازگو مى كردم. 
ــودم هم قصه  ــدم، براى بچه هاى خ ــداً وقتى بزرگ تر ش بع

مى گفتم. 
ــگردهاى من اين است كه در مجالسى كه  اصولاً  يكى از ش
ــى روم، اعم از خانوادگى و غيره،  چون حوصله ى بحث هاى  م
ــى و اقتصادى را ندارم،  خاطره تعريف مى كنم. دوستان  سياس
خوش حال مى شوند و سؤالاتى هم طرح مى كنند. وقتى بنا شد 
خاطرات خودم را بنويسم،  عده اى مرا تشويق كردند. منتهى وقتى 
ــتم خاطره هايم را بنويسم، چون فرزند يك آدم سياسى  خواس
مطلع و يا فرزند يك ميلياردر نبودم،  بايد زندگى عادى روزمره 
را مى نوشتم. پس رويكردم بايد متناسب باشد. از نظر زبان هم در 
اين جا بايد به طرف مثلاً  زير ديپلم ها مى رفتم يا رويكردم متوجه 
ــبك نگارش خاصى را  ــردم عادى مى بود. به همين خاطر س م
انتخاب كردم. مثلاً در «شازده ى حمام» كمتر جمله اى را مى بينيد 
كه دو سطر باشد. جمله ها خيلى كوتاه است. پس از دلايلى كه 
ــد، همين سبك نگارش آن است  اين كتاب با اقبال روبه رو ش
ــاده  تدريس  كه اهميت خاصى دارد . من غالباً  در كلاس هم س
ــانس هم بيشتر مثال  مى كنم و در كلاس هاى دكترا و فوق ليس
مى زنم. يعنى مثلاً بحث  فلسفه ى جغرافيا را كه درس مى دهم، 
وارد بحث فلسفى قضيه نمى شوم و با مثال و از«روش مصداق 
ــجويان تفهيم مى كنم. معلوم  به مفهوم»،  مطلب را بهتر به دانش
است وقتى مطلب به دانشجويان دوره ى دكترا به اين نحو بهتر 
تفهيم مى شود، طبيعتاً اشخاص عادى خيلى بهتر متوجه مطالب 
مى شوند. يكى از خوش حالى هاى من اين است كه از وقتى جلد 
دوم كتاب «شازده ى حمام» چاپ شده، طى يك سال اين كتاب 
به چاپ ششم رسيده است. يك نمونه برايتان بگويم: معمولاً 
ــد، ولى آن را نمى خرند. مثلاً يك نفر  خيلى ها كتاب مى خوانن
حدود هفت ماه پيش با من تماس گرفت كه از آشنايانِ دور من 
است. او گفت كه نفر سى و هشتمى است كه كتاب «شازده ى 
ــن دارم مى خوانم،   ــام» را مى خواند. گفت اين كتاب كه م حم
ــت اسم خودش را روى آن نوشته  هركس كه آن را خوانده اس
و با اين ترتيب من نفر سى وهشتم هستم؛ بعد از من خواست 
دو صفحه ى 42 و 43 را كه كنده شده بود براى او فكس كنم! 
مى بينيد؟ جاى اين كه 38 نفر كتاب را خريدارى كنند،  38 نفر 
آن را خوانده اند. مجموعاً  اين كتاب باعث تشويق من شده و من 
تا حالا نزديك به دو هزار نامه و ايميل دريافت كرده ام كه شايد 

ــت كه با غلط هاى املايى  ــا 500 تاى آن ها نامه هايى اس 400 ت
زيادى نوشته شده است. مثلاً چند روز پيش دكتر محسنيان راد 
كه يكى از بهترين استادهاى ارتباطات است، ايميلى از كانادا زده 
بود كه ما وقتى به كانادا رفته بوديم، همسرم جلد دوم شازده ى 
حمام را براى خواندن دست گرفت و با تمام گرفتارى ها،  آن را 
ــما چهار روز وقت ما را گرفت. يا  خواند. بعد گفت: كتاب ش
آقاى دكترمحمد گنجى كه جلد اول كتاب را برايشان فرستادم، 
گفتند تا اين كتاب را نخواندم، به كار ديگرى نپرداختم. اين براى 
ــه چهار نامه از طرف افراد بى سواد  من تشويق است. حتى س
دارم كه قادر به خواندن نيستند، ولى ديگران كتاب را براى آن ها 
خوانده اند. اين نشان مى دهد كه اجتماع مى خواهد خودش را 
بشناسد. اگر در اين كتاب فقط راجع به خودم مى گفتم، كسى 
حوصله ى خواندن مطالب را نداشت. بنابراين، ويژگى  اين كتاب 
اين است كه خاطرات مربوط به من بوده است، ولى به شخص 
ــن اختصاص ندارد؛ بلكه زندگى اجتماعى ديگران به زبان و  م
قلم من است. آن هم زندگى افرادى كه تاكنون كسى درباره ى با 

آن ها چيزى ننوشته است.
• آيا شما در نوشتن اين كتاب تحت تأثير شخص يا آثار 

خاصى بوده ايد؟
 ○ نمى توان گفت كه متأثر از هيچ كس نيستم. بالاخره بنده 
ــايد 500 سفرنامه  خوانده باشم،  چون جغرافى دان هستم و  ش
كارم خواندن سفرنامه هاست. يك سرى خاطرات هم مطالعه 
كرده ام. بنابراين بى تأثير نبوده است. من معلم جغرافيا هستم، 
ــگاه، 80  ــال 46 تا كنون و در دانش ــى مى توانم بگويم از س ول
ــا خوانده ام.  ــر و فقط 20 درصد جغرافي ــد مطالب ديگ درص

بنابراين تحت تأثير ادبيات ايران هستم.

• اشاره داشتيد به اين نكته كه در رابطه با كتاب «شازده ى 
ــال  ــما ارس حمام»، تا كنون دو هزار نامه و ايميل براى ش
شده كه واقعاً شگفت آور است. لطفاً  بفرماييد اين نامه ها و 

ايميل ها بيشتر در چه زمينه هايى بوده است؟
اكثراً بحث ساده نويسى است و اين كه توانسته اند به سادگى 
اين كتاب را مطالعه كنند و بفهمند. مثلاً  امروز آقايى به نام دكتر 
حسينى كه استاد نجوم هستند نيز به كشش اين كتاب به خاطر 
ساده نويسى اشاره كردند و اين كه مطالعه ى اين كتاب خارج 
از متن و قصه ى كتاب،  لذت بخش است. آقاى دكتر سياوش 

اگر معلمان وارد مدار 
توسعه يافتگى نشوند 
و گرفتار معيشت و 
گرفتارى هاى زندگى 
شوند و تدريس براى 
آن ها امرى فرعى 
شود،  آن كشور 
نمى تواند توسعه پيدا 
كند، چون تدريس 
و معلم خشت بناى 
توسعه در هر كشور 
محسوب مى شود
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شايان، سردبيررشد جغرافيا، هم امروز مطلبى گفت كه باعث 
تشويق من شد. ايشان گفت، اين كتاب از نادر كتاب هايى بود 
كه هنگام مطالعه آن را كند مى خواندم، مبادا زود تمام شود.! 
ــه جذابيت كتاب  ــايد يكــى از موضوعاتى كه ب • ش
مى افزايد، اين است كه به نحوى «كيستى» و «چيستى» ما 
را هم به زبان ساده بيان مى كند. يعنى پنهان ما را به خوبى 

نشان مى دهد. نظر شما چيست؟
ــتم. من معتقدم،  ○ من در اين كتاب اهداف متعددى داش
ــوده كه در قرن هاى 18  ــرفت اروپا اين ب يكى از دلايل پيش
ــان و جامعه را  ــت كه انس ــيده اس تا 20 ادبيات غرب كوش
آن چنان كه هست بنمايد و اين همان واقع گرايى يا رئاليسم 
ــان  ــت. براى مثال، «بينوايان» ويكتورهوگو به خوبى نش اس
مى دهد كه جامعه ى عصر انقلاب كبير فرانسه چگونه است. 
ــال به زندان مى رود  ــى يك قرص نان مى دزدد و 19 س كس
ــى  جلوى ستمگرى يك سرمايه دار را  ولى از آن طرف كس
نمى گيرد. يا مثلاً  در «جنگ و صلح» تولستوى و «داستان هاى 
داستايوفسكى»، اين ها جامعه ى خودشان را عريان كرده اند؛ 
و وقتى جامعه عريان شد، قوانين بر مبناى آن وضع مى شود. 
ــت. اديان هم  ــت اجتماعى اين اس ــت واقعي يعنى گفته اس
كارشان همين است. خداوند مى گويد انسان خسران نعمت 
ــان  ــاد مى كند؛ بنابراين اجتماع و انس كرده و روى ارض فس
همين است كه مى بينيد. من معتقدم، ما در ادبياتمان به دليل 
ــال اخير اتفاق افتاده و البته  تحجرى كه طى 200 تا 300 س

قبل از آن نيز همين گونه بوده است،  يكسره به مدح خودمان 
ــى واقعيات  ــتيم نگفته ايم؛  يعن ــم و از آن چه هس پرداخته اي
جامعه را عريان نكرده ايم. مثلاً  هميشه گفته ايم يزد يك شهر 
دارالعباده بوده است،  خوب بله. يزد به طور نسبى نسبت به 
ــهرهاى ديگر بهتر بوده و هنوز هم بهتر است. اما كسانى  ش
هم بوده اند كه هم نماز خوانده و هم نزول خورده اند كه بايد 
اين جا بياييم و از آن ها هم بگوييم. بايد آن تيپ ادبياتى را كه 
ــتى ما را نشان مى دهد، تبيين كنيم. مطلب  چگونگى و چيس
ــل ما سه هزار سال عمر دارد. وقتى ما  ديگر اين كه مثلاً نس
ــه هزار سال قبل  بچه بوديم، زندگى ما به گونه اى بود كه س
ــال قبل هم برق و امكانات نبوده  ــت!؟ سه هزار س بوده اس
است و ما يك نسل تحول يافته هستيم كه زندگى گذشته و 

جديد، هردو را ديده ايم.
يكى از اهداف من اين بوده كه نشان دهم در جامعه ى ما 
طى 50 سال گذشته، بالاخره تحولاتى ايجاد شده است. مثلاً 
ــديدى زندگى  ــنگى ش در بافق و بهاباد، مردم با فقر و گرس
مى كردند، ولى اكنون همان منطقه آباد است و امكاناتى براى 
ــت. يكى هم اهداف توسعه اى است كه  ــده اس آن فراهم ش
ــغل و تحول ايجاد شود تا مردم توسعه پيدا  بالاخره بايد ش
ــداف كلان و مجموعه اى هم اهداف  كنند. يك مجموعه اه

خرد در نظر داشتم. 
• آيا كتاب ديگرى هم در اين زمينه داريد؟

ــاه عباس و  ــه،  يك كتاب ديگر هم تحت عنوان «ش ○ بل
ــتر مى پسندم. البته كتاب  پينه دوز» دارم كه خودم آن را بيش
ــانس  ــد روز پيش يك آقاى فوق ليس ــت. چن كوچكى اس
ــه من به خاطر بيكارى  ــته بود ك براى من پيامك زده و نوش
ــى كرده بودم. اما در  ــكلاتى كه داشتم قصد خودكش و مش
ــدم و  ــن لحظات اين كتاب را كه خواندم منصرف ش آخري
هدف خودم را عوض كردم. چرا كه در اين كتاب به تلاش 

و كوشش تأكيد شده است.

اما در ايران، بعد 
از انقلاب،  بحث 

جهانى مليت گرايى 
كمرنگ تر شد؛ 

زيرا اسلام اگر چه 
به سرزمين و ميهن 
احترام مى گذارد، 

ولى يك دين 
سرزمينى نيست،  بلكه 
جهانى است. بنابراين 

مرز در اسلام آن 
معناى مليت گرايانه را 

ندارد

يكى از دلايل 
پيشرفت اروپا اين 

بوده كه در قرن هاى 
18 تا 20 ادبيات 

غرب كوشيده است 
كه انسان و جامعه را 
آن چنان كه هست 
بنمايد و اين همان 

واقع گرايى يا رئاليسم 
است



9
 ـ  آذر 1389 شماره ى سوم  

ــائل جامعه،  عده اى  • گاهى اوقات در تبيين روند مس
ــل اين كه ما در  به گونه اى مســائل را مطرح مى كنند مث
ــال هاى اخير از رشــد برخوردار نبوده ايم. نظر شما در  س

اين باره چيست؟
ــه صفر و صد هستيم. يك چيز را  ــفانه هميش ○ ما متأس
ــت نيست.  يا خوبِ خوب و يا بدِبد مى بينيم،  ولى اين درس
وقتى بحث خيانت مى شود، ممكن است يك آدمى خيانت 
كرده باشد. ولى آيا همين يك آدم كشور را ساخته يا مجموع 
آدم هاى ايران مملكت را ساخته اند؟ اين همه معلم،  مهندس، 
 وطن پرست،  جبهه رفته،  سرمايه دار،  كارخانه دار و ساير اقشار 
ــتند؟ بالاخره يك ملت كشور را ساخته اند.  جامعه، چه هس
ــت كه بايد گفت اگر  ــايد يك نفر خيانت كرده اس منتها ش

خيانت نمى كرد بهتر مى شد.
بايد ادبيات ما به ويژه در شرايط فعلى، به طرفى برود كه 
به جوان ها اميد بدهد و آن ها را به آينده اميدوار كند. چرا كه 
در كشور، بيكارى،  به معناى مطلق اين كلمه،  نيست و كسى 
ــيارى از افراد مى توانند با سرمايه ى اندك  بيكار نمى ماند. بس
ــد،  ولى به خاطر اين كه  ــكارات جديدى بزنند و كار كنن ابت

اعتماد به نفس ندارند، كارى نمى كنند.
ــيار  ــتان هايش، عزت نفس را بس ــكى در داس داستايوفس
پررنگ جلوه داده است. واقعيت اين است كه انسان نه قدرت 
ــهوت تنها و نه اقتصاد تنهاست. من  تنها،  نه عزت تنها،  نه ش
پشت اين مسائل،  در خاطراتم،  دنبال اين حرف ها هم بوده ام 
ــام تجربيات خودم با مردم، همراه با  كه يك ملغمه اى از تم
تجربيات كلاسيك و فلسفى كه داشته ام، نشان دهم. خاطره 
همان خاطره است، ولى نوع نوشتن آن تفاوت دارد. به همين 
خاطر مى بينيد كه ما در دوره ى ابتدايى دو خط از شعر حافظ 
ــعر حافظ را در دوره ى راهنمايى و  مى گوييم. بعد،  همين ش
دبيرستان هم مى گوييم. در دوره هاى ليسانس،  فوق ليسانس، 
 دكترا و فوق دكترا هم مى گوييم. آيا در مقاطع مختلف تعبير 
ــت؟ مسلماً  نه! در  ــير ما از اين دو خط شعريكى اس و تفس

دوره ى ابتدايى به روخوانى و در دوره ى دكترا به بحث هاى 
فلسفى وارد مى شويم.

• آقاى دكتر، شــما كتابى هم به نام «شاه نامه از منظر 
ــته ايد. ظاهراً ارتباطتان بايد  توحيد و خداپرســتى» نوش
با شاه نامه خيلى قوى باشــد كه اين كتاب را نوشته ايد. 

انگيزه ى شما از نوشتن اين كتاب چه بوده است؟
○ بعد از انقلاب، فردوسى در نظر برخى منفى شده بود. در 
حقيقت برخى مى گفتند فردوسى كافر است! همين انگيزه اى 
شده كه من شاه نامه را خواندم و ديدم در شاه نامه،  هيچ بخشى 
ــت كه از خدا سخنى به ميان نيامده باشد و حمد و ثناى  نيس
ــى در همه ى اشعار خودش به  ــد. فردوس خداوند در آن نباش
نحوى از زبان آن پادشاه،  پهلوان يا قهرمان يا آدم، حمد و ثناى 
ــت. در كنار اين مسائل،  مطالب اجتماعى  خداوند را گفته اس
ــت:  ــرى مثلاً  بيمه هايى كه در آن زمان بوده و... آورده اس ديگ
ــاه نامه از اين لحاظ، مى توانيم افتخار ملى ايجاد  در بررسى ش
كنيم. برخى مى گويند اين ها در دوران پادشاهان قبل از اسلام 
ــى ايده ى آن را هزار  ــت. حتى اگر نباشد هم فردوس نبوده اس
ــت. گفته كه به بيوه زنان و انسان هاى از كار  سال قبل داده اس
افتاده،  بچه هاى يتيم و جان بازان بايد حقوق داده شود. حالا اگر 
انوشيروان اين را نگفته، ولى فردوسى گفته است. در شاه نامه، 

مسائل خشك سالى و بيمه هاى خشك سالى وجود دارد.
• گويا كتابى هم در زمينه ى زيارتگاه هاى ايران 

نوشته ايد. در اين باره هم توضيح دهيد.
○ بله. نام آن «فرهنگ آبادى ها و مكان هاى 
ــت. اين  ــت كه يك كتاب پايه اس مذهبى» اس
كتاب شامل نام 80 هزار آبادى به اضافه ى بيش 
از چهار هزار مكان مذهبى است و در سال 66 
ــوى آستان قدس چاپ شده؛ جديداً هم  از س
تجديد چاپ شده است. اين كتاب، فقط اسم 
آبادى ها و طول و عرض جغرافيايى و ارتفاع 
آن ها از سطح درياست. من مدتى معاون بنياد 
ــدرس رضوى و مدير  ــتان ق پژوهش هاى اس
ــال 62 تا 70.  ــروه جغرافياى آن بودم؛  از س گ
ــان يك گروه و اكيپى را در آن جا راه  در آن زم

انداختيم. اكنون هم بى ارتباط نيستيم.
بار ديگر از شما تشكر مى كنيم.

بايد ادبيات ما به 
ويژه در شرايط 
فعلى، به طرفى 
برود كه به جوان ها 
اميد بدهد و آن ها 
را به آينده اميدوار 
كند. چرا كه در 
كشور، بيكارى،  به 
معناى مطلق اين 
كلمه،  نيست و 
كسى بيكار نمى ماند




